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چكيده
ا طى كنداه تكامل و تعالى رد تلاش مى كند تا راف خوه در محيط اطرارانسان همو

ندگى دهند.ند كه در اين مسير، ادامه زاد تلاش دارو در تمامى اديان افر
گاهانه در ايند تـا آسى كرا شناخت و بررانـع رار و مواى طى طريق بايستى ابـزبر

ت ديگر شيطان،گ بشريت و يا به عبارداريم. در اين مقاله، مانع بزرمسير قدم بر
فى و مقابله با اوم جهت معرهاى لازاهكاردد و رآن، شناسايى مى گـراز منظر قر

دد.ح مى گرمطر
ابطه اين دو، انسان و شيطان ابليس، شيطان، ره�ها:اژكليد و

مقدمه
ا تهديد مى كند، گاهى در غالب نفسن انسان رن و بروتى است كه از دروشيطان قدر

دد مىKشواراحت طلبى و منفعت جويى وا در جهت رنى ره هاى درواسته ها و غريزانسان خو

فاطمه محمدى رحيمىفاطمه محمدى رحيمىفاطمه محمدى رحيمىفاطمه محمدى رحيمىفاطمه محمدى رحيمى
دانشجوى كارشناسى ارشد علوم قرآنىدانشجوى كارشناسى ارشد علوم قرآنىدانشجوى كارشناسى ارشد علوم قرآنىدانشجوى كارشناسى ارشد علوم قرآنىدانشجوى كارشناسى ارشد علوم قرآنى

گى انسانحضور شيطان در زند
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ق مىKدهد.مانى سوا به نافرج مى كند و انسان را از مسير خارو انسان ر
اند درك كند و بشناسد و مـى تـوا دراقعيت شيطـان راند وى مى توشيارهر انسان هـو

اقعيتا لمس كند، به همين دليل وش رد و جامعه حضورندگى خوخدادهاى مختلO زر
اع شيطان رضوده موت گسترآن كريم به صورديد ناپذير است. از سويى ديگر قرشيطان تر

ىده است، و نقطهKهاى ضعO و ضربه پـذيـرصيO و تعريO كرت توبا نقشKهاى متفـاو
ا شناسايىشن بينى اين دشمن نابكار را يادآور شده است تا انسان با شناخت و روشيطان ر

هاند.ا از ضربهKهاى احتمالى او،برد رو خو

ه شيطاناژسى وبرر
دجل شاطن يعنى مرن يعنى با نيت و هدف مخالفت مى كند. رَطَشيطان از كلمه ش

١ح شرير كه جمع آن شياطن است.بد شيطان يعنى رو

٢ده اند.جمه كرا با طناب بست، ترد، او را به معنى تبعيدش كرى آن ره ديگرگرو

نا به معنى دور شد دور شـدنـى،ن،از شطوَـطَه بر شا علاوادى هم،ريشـه آن رو افر
٣فته اند.گر

ه ابليساژنگاه اجمالى به و
گاهانده شده از درمان الهى و رد از فرO و متمرّنده، مكلدى زجوابليس نام خاص مو

٤ى است.و

ن افعيل دانستهKاند كه از ريشه(ب ل س) اشتـقـاقه عربى بر وزاژا عـده اى وابليس ر
٥ماندن.ن، دريافته است. به معنى يأس، حز

ى كه از شدت نااميدى باشد معنىاض آميزا به معناى گريه اعترهى هم ابليس رو گرو
٦ده اند.كر

حمت الهى است.جه تسميه ابليس، بخاطر نااميدى از رت ودر هر صور
 بار آن در ضمن داستان آفريـنـش٩فته است،كـه  بار به كار ر١١آنه ابليس در قـراژو

مان الهى آمده است:د او از فرانسان و تمر
kه؛ سور٣٣و٣١ حـجـر،آيـاتkه؛ سـورk١١اف، آيه اعـرkه؛ سـورk٣٤ه، آيـه بقـرkهسـور

.٧٥و٧٤ ص، آياتkه؛ سور١١٦ k طه، آيهkه؛ سورk٥٠ كهO، آيهkه؛سورk٦١اء،آيهاسر
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آيا ابليس همان شيطان است؟
٧فته است.بار به كار ر١٨آن و جمع آن  بار در قر٧٠دت مفره شيطان به صوراژو

د و فريبكار است.د شرير و متمرجواى هر مواگير برشيطان اسم جنس است و نامى فر
د از شيطان يا دست كم، مصداق بارز آنان مقصواساس گفته مفسرد برارى از مودر بسيار

٨همان ابليس است.

خى ديگر، و بر٩دهKاند كه شيطان اغلب به معناى ابليس است.خى نيز تصريح كربر
١٠ادف ابليس دانستهKاند.ا در همه جا مرشيطان ر

د:ده مىKشونه آوران نمود به عنوآن سه موراما از قر
وا الا ابليـس؛ا لادم فسجدوو اذ قلنا للملائكه اسجـدوه: بقـرkه سور٣٤ kل:آيهد اومور

ما الشيطان عنها…ُهَفاز له:  بقرkه سور٣٦ kآيه
ت آدم كلمهابطه با فريب حضـر در ر٣٦د و در آيهابليس  سجده نكـر٣٤ kيعنى در آيه

د.ا مى آورشيطان ر
د.ملاحظه كنيد:ار مىKشود تكراف همين مور اعرkهم: در سورد دومور

ا الا ابليسا لادم فسجدو قلنا للملائكه اسجدوَّثماف… اعرkه سورk١١آيه
س لهما الشيطانسوفو…k٢٠آيه

اجع به عدم سجده ابليس است و بعد از چنـديـن آيـه در سخن رk١١در اينجا در آيـه
ا بيان مى كند.ت آدم ر نقش شيطان در فريب حضرk٢٠آيه

ا الا ابليسو اذ قلنا… لادم فسجدو:١١٦ k طه آيهkهم: سورد سومور
س اليه الشيطانسوفو:١٢٠ k طه آيهkهسور
ح مبيـنضوه ابليس و شـيـطـان بـه واژادف هر دو وح شده،تـرد مطـرارجه به مـوبا تـو

فه شيطان، همان ابليـسد معرد از مفـرشKها بر آن است كه مقصـوآيند كاودد،و بـرمىKگر
١١ه نيز همان ابليس است.د نكرد از مفرمقصوخلاف آن باشد واست. مگر آنكه قرينهKاى بر

نام هاى ديگر شيطان
اىسى به شيطان، ديو و اهريمن مىKگويند.و شيـطـان نـامـى كـلـى اسـت بـردر فار

اند وا مىKخواهشKهاى ناشايست فرده و به بدىKها و خـوا كرا اغوداتى كه انسانKها رجومو

گى انسانحضور شيطان در زند
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١٢داند.اه خدا باز مىKگرا از رانسانKها ر

الانى او رده كه به دليل عبادت طـوث بوايات نام اصلى ابليـس، حـارخى از رودر بر
ى پس از عجب، ابليس ناميده شده و پس ازدند.وازيل يعنى عزيز خدا خطاب مىKكرعز

١٣فت.گاه الهى شيطان نام گرانده شدن از درامتناع از سجده و ر

١٤ن و المتكوز است.ب، المتكوحونام هاى ديگر او: ضريس، سر

١٥مينيو مى نامند.ا نكرتشتيان او رزر

مايد: مى فر(ع)امام على
، وkىب على آدم لاصله، و طعن عليه فى خلقته فقال:انـا نـارَّاما ابليس فتعـص

١٦.ًّانت طينى

د بر اوخت و در آفرينـش خـودن افرود، بر آدم،گراما ابليس به سبب ريـشـه خـو
د. پس گفت: من  آتشى هستم و تو خاكى هستى.طعنه ز

ا از جنس ملائكه مىKداند. نيز شيطان ر٧٤ تا ٧١ «ص» آيات kهدر سور

صفتهاى شيطان
لانى شيطانالD ـ عمر طو

(ع)ت علىلى حضرمايش مـود و طبق فرلانى دارى است و عمر طوشيطان مظهر پيـر

١٧د.ا عبادت مى كرسال خدا رار هز٦فقط

ب ـ كفر شيطان
تافت،مان الهى بـرفتن فران معتقدند كه شيطان پس از آنكه از پـذيـرعده اى از مفسر

د.ل كافر بوكافر شد در حالى كه به استناد اين آيه داريم كه از او
.ا الا ابليس ابى و استكبر و كان من الكافرينا لادم فسجدوو اذ قلنا للملائكه اسجدو

)٢/٣٤ه، (بقر

دند مگـرمان داديم كه بر آدم سجده كنند همه سجده كـرا فرشتگان رن فـرجمه:چوتر
د.ان بوشيطان ابا و تكبر ورزيد، او از كافر

علامه طباطبايى مى گويد:
د و كافر شد،بلكه فعل ماضىده كه ابليس از سجده امتناع ورزيد و تكبر كرمونفر
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ده و اين يكى از لذا فعل كان بكار بـركان من الكافريـنمايد:ده و مى فـربه كار بر
١٨د.ملا كرده و خدا با اين صحنه برم بود كه مكتوى بوهمان امور

ج ـ تكبر و غرور
ديده است.بـهح گراضح مطـرت وآن غرور شيطان بـه صـوردر آيات متعـددى از قـر

ا باطل مىKكند.ار ساله شيطان رنهKاى كه غرور او، عبادت شش هزگو
k حجر، آيـهkه؛سور٧٤ k صاد، آيهkه؛سور١٣ kاف، آيـه اعرkه؛ سور٣٤ kه، آيه بقـرkهسور

.k٦١اء، آيه اسرkه؛ سور٣٣
گاه الهىانده شدن از درد ـ ر

ا در اثر كفر و طغياند آخر دانست زيرا مورم رم و سول و دود اوه دو موران ثمرمى تو
انده شد.گاه الهى رى تعالى(آنهم به علت غرور) از درمان بارابر فردر بر

ج شو از آن(بهشت مطيعـان) كـه تـو پس خـار)١٥/٣٤(حجر، جيـمج منها فانـك رفاخـر
گاه ما شدى.انده درر

انده شده است.جيم خودر آيات زير شيطان با صفت ر
k حجر،آيهkه؛ سور٢٥ k تكوير، آيهkه؛ سـور٩٨ k نحل، آيهkه؛ سور٧٧ k صاد، آيهkهسور

.٣٦ kان، آيه آل عمرkه؛ سور١٧

ابطه شيطان و انسان چيست؟ر
اى انسان به شمار مى آيدى برمان الهى، دشمن آشكارتافتن از فراسطه برشيطان به و

ا تاييد مى كند.ع رضوو آيات متعددى اين مو
ا لك كيداان الشيطان للانسان عدوتك فيكيدوياك على اخوُقال يا بنى لا تقصص رو

)١٢/٥سO،(يو.مبين

ان حكايت مكن كه بر تـوادرا بر بـرد راب خونهار خوند عزيـز زب گفت اى فرزيعقـو
ا دشمنى شيطان بر آدميان بسيار آشكار است.اهند ورزيد زيرمكر و حسد خو

ات الشيطان انه لكم عدوا خطو طيبا و لا تتبعوًض حلالاا مما فى الاريا ايها الناس كلو
)٢/١٦٨ه،(بقر.مبين

گى انسانحضور شيطان در زند
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سساوى نكنيـد ول كنيد و پيروا تناوه رمين است حلال و پاكيـزدم از آنچه در زاى مر
اى شما دشمن آشكاريست. شيطان از برًا.محققاشيطان ر

ات الشيطان انه لـكـم عـدوا خطـولم كافه و لا تتـبـعـوّا فى السا ادخلـويا ايها الذيـن آمـنـو
)٢٠٨ه/(بقر.مبين

سساوامر خدا در مقام تسليـم در آئـيـد و از واى اهل ايمان همه متفقا نسـبـت بـه او
ا دشمنى آشكار است.ى مكنيد كه او همانا شما رقهKآور شيطان پيروتفر

د.ع دلالت دارضو فاطر نيز بر اين موkهسور٦ kف، آيهخر زkه سور٦٢ kو آيه

عضواهميت مو
د؟وشهايى استفاده مى برما اگر بدانيم كه شيطان كيست؟ و چه مى كند؟و از چه رو

قعيتKهاى پيش بينى نشده شناسايى كنيم وانيم در مواهداف او چيست؟ به خوبى مى تو
ا بهى رآيات بسيـارَآن كريم ى كنيم، به همين دليـل قـريا از ضربات احتمالى او پيشـگـيـر

د با اين دشمنخورا در برع شيطان اختصاص داده است و تجربه انسانKهاى پيشين رضومو
 لاتينهم من بين ايديهم و من خلفهم و عن ايمانهم و عن شمائلهم وَّثمده است:گو كرباز

)٧/١٧اف،(اعرهم شاكرينلا تجد اكثر

است و چپ آنان در مىKآيم تا بيشتر آنانف رى و از پشت سر و طـرآنگاه از پيش رو
ند.شكر نعمت بجاى نياور

هاى شيطانمينه هاى كارها و زبستر
د و دشمنى او با انسانها مخـتـصى داراگيرلين بحث آن است كه شيطان نقـش فـراو

د.مى گيرا هم دربران ره خاص و يا طبقه خاص نيست حتى پيامبرگرو
فخرحى بعضهم الى بعض زا شياطين الانس و الجن يوو كذلك جعلنا لكل نبى عدو

)٦/١١٢(انعام،.نهم و ما يفتروه فذرشاء ربك ما فعلوا و لول غرورالقو

انگيختيم كه آنهاا از شيطانKهاى انس و جن دشمنى در مقابل آنها برى رما هر پيغمبر
اد پس اينها راست چنين نبواسته اظهار كنند.اگر خدا مىKخوخى ديگر سخنان آرخى با بربر

اگذار.غشان وبادرو
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ار داده است،شياطينى ازى شيطان قراى هر پيامبرلذا اين آيه نشان مىKدهد كه خدا بر
جن و انس:

ى القى الشيطان فى أمنيته فينسخ اللهّل و لا نبى الا اذا تمنسوسلنا من قبلك من رو ما ار
)٢٢/٥٢(حج،.ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته و الله عليم حكيم

اى هدايـتن آياتى برستاديم جز آنكه چـوى نفـرل و پيغمبـرسوو ما پيش از تو هيـچ ر
ده،آنگاه خدا آنچه شيطان القـاءد،شيطان در آيات الهى القاء دسيسـه كـرت كرخلق تلاو

داند و خدا دانا به حقايقار مىKگرا تحكيم و استود رد و آيات خود مىKسازده محو و نابوكر
ستكار به نظام عالم است.امور و در

ش�هاى عملياتى شيطانرو
ءتهما و قالى عنهما من سوس لهما الشيطان ليبدى لهما مـاورسوفو:سه�گرسو. و١

)٧/٢٠اف،(اعر.نا من الخالديننا ملكين او تكوه الاأن تكوما نهكما ربكما عن هذه الشجر

شيده آنان پديدارشتىKهاى پوسه فريب داد تا زسوا به وا هر دو رآنگاه شيطان،آدم و حو
اى اينكه مبادا در بهشت دو پادشاهد جز برا از اين نهى نكرغ گفت خدا شما رد و به دروشو

دان يابيد.شويد يا عمر جاو
/٢٠(طه،؛ه الخلد و ملك لا يبلـىس اليه الشيطان قال يادم هل ادلك على شجـرسوفو

دانىخت ابديت و ملك جـاوا بر درد و گفت اى آدم آيا تو رسه كـرسو شيطان در او و)١٢٠
دلالت كنم.

ب الـيـه مـن حــبــلس بـه نـفـسـه و نــحــن اقــرسـوو لـقـد خـلـقـنـا الانـســان و نــعــلــم مــا تــو
)٥٠/١٦(ق،.الوريد

گاهيم كه ازس و انديشه هاى نفس او كامـلا آساوده ايم و از وا خلق كرو ما انسان ر
ديكتريم.دن به او نزگ گرر

ن فـىضوايت الذين يخـوو اذا ر ب و دچار غفلت شـدن:هاى خـوشى از كارامـو.فر٢
ك الشيطان فلا تقـعـد بـعـدَّا ينسـيـنّه و اما فى حديث غيـرضـوض عنهم حتى يـخـواياتنا فـاعـر

)٦/٦٨(انعام،.م الظالمينى مع القوالذكر

دن در آيات ما گفتى و طعن زده گيراى خرا ديدى كه برهى رن گرول ما چوسواى ر

گى انسانحضور شيطان در زند
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ند و چنانچه شيطان البـتـهد شـوارى گزين تا در سخنى ديـگـر وو گو مىKكنند از آنـان دور
ان مجالسـته ستمگرشت ساخت بعد از آنكه متذكر كلام خدا شدى ديگـر بـا گـرواموفر

مكن.
ة و البغضـاء فـىقع بينكـم الـعـداوانما يريد الشيـطـان ان يـو . ايجاد دشمنى و كـيـنـه:٣

)٥/٩١(مائده،نة فهل انتم منتهوالخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلو

د و شماانگيزت و كينه براب و قمار ميان شما عداوسيله شرد كه بوشيطان قصد آن دار
مى داريد؟د پس شما آيا از آن دست برا از ذكر خدا و نماز باز دارر

ا على اللـه مـا لالوء و الفحشاء و ان تقـوكم بالسـوشتى:انما يـامـرمان به بـدى و ز.فر٤
)٢/١٦٩ه،(بقر.نتعلمو

شتى مى دهد و برى و زجه به آيه قبل) اين دشمن است كه به شما دستور بدكار(با تو
ى جهل و نادانى به خدا نسبت دهيد.د كه سخنانى از روآن مى گمار

ات الشيطان فانـه يـأمـرات الشيطان و من يتـبـع خـطـوا خطـوا لا تتبعـويا ايها الذيـن امـنـو
كى منكم من احد ابدا و لكن اللهحمته ما زبالفحشاء و المنكر و لو لا فضل الله عليكم و ر

)٢٤/٢١(نور،.الله سميع عليمكى من يشاء ويز

ى شيطان مىKكنيد كه هر كسى قدم بهنها پيـرودهKايد زاى كسانى كه به خدا ايمان آور
حمت خدا شاملد و اگر فضل و رامىKدارش وشت منكرفت او به كار زقدم از پى شيطان ر

ه و پاكاهد منزا مىKخوه نشدى ليكن خدا هر كـس رد احدى از شما پاك و پاكيـزشما نبو
ا و داناست.داند كه خدا شنومىKگر
)٤/١٢٠(نساء،اعده هاى فريبنده:يعدهم و يمنيهم و ما يعد هم الشيطان الا غرور. و٥

ى به جزعده و نويد شيطان چيزلى وار كند ومند و اميدوعده بسيار دهد آرزوشيطان و
غرور و فريب خلق نيست.

كهم فىجلك و شارتك و اجلب عليهم بخيلك و رو استفزز من استطعت منهم بصو
)١٧/٦٤اء،(اسر.اعدهم و ما يعدهم الشيطان الا غرورلاد وال و اوالامو

ار و پياده ات بر آنها احاطه كن وند به شيطان) برو با جمله لشكر سو(خطاب خداو
ا بفريب و مغرور ساز.غ آنها رعدهKهاى درولاد هم با ايشان شريك شو و به وال و اودر امو

د.اهد بوى جز غرور و فريب نخوعده شيطان چيزى اى بندگان بدانيد كه وبار
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منينن ان كنتم موهم و خافولياءه فلا تخافوف اوّساندن:انما ذلكم الشيطان يخو.تر٦
ب مى كند به آنساند و مضطـر البته اين سخنان شيطانى است كه مى تـر)٣/١٧٥ان، (آل عمر

سيد اگـرا.شما مسلمانان ابدا از اين سخنان بيم و انديشه مكنيد و از من بترانش رستاردو
اهل ايمان هستيد.

ا فى السلـم كـافـه و لاا ادخـلـواع�هاى بى�حاصل:يا ايـهـا الـذيـن آمـنـو. جنگ�هـا و نـز٧
)٢/٢٠٨ه، (بقر.ا مبينات الشيطان انه لكم عدوا خطوتتبعو

قهس تفرساوآئيد و از وامر خدا در مقام تسليم دراى اهل ايمان همه متفقا نسبت با او
ا دشمنى آشكار است.ى مكنيد كه او همانا شما رآور شيطان پيرو

ه منه وه يعدكم مغفرّكم بالفحشاء و الـلس از فقر:الشيطان يعدكم الفقر و يامـر.تر٨
)٢٦٨ه/(بقر.اسع عليمفضلا و الله و

ادار كند.شت و بخيلى وهاى زا به كارى،شما رس بى چيزعده فقر و ترشيطان به و
ل من قبلـكل اليك و ما انـزا بما انـزن انهم امـنـوعمواهى:الم تر الى الذيـن يـز. گمـر٩
هم ضلالاَّا به و يريد الشيطان ان يضلا أن يكفروت و قد امروا الى الطاغون ان يتحاكمويريدو
)٤/٦٠(نساء،بعيدا 

آن تو و كتبىد ايمان به قرى خوى از حال آنانكه بگمان و دعوى و عجب ندارآيا ننگر
ندد گمارا حاكم خوت راهند طاغونه باز مىKخودهKاند، چگوستاده شده آوركه پيش از تو فر

اه كندا گمراهد كه آنان رند،و شيطان خوت كافر شودند كه به طاغوتى كه مامور بودر صور
اهى كه از هر سعادت و آسايش دور باشند.نه گمرآن گو

لا اذ جاءهم بـأسـنـاا بد: فلـوب رهاى خـوه بدهد و كـارب جلـوا خـوهاى بـد ر.كار١٠
)٦/٤٣(انعام،.نا يعملوا و لكن قست قلوبهم و زين لهم الشيطان ما كانوعوتضر

ادند بدين سبب كه دلهاشان رى نكرارع و زسيد تضرقتى كه بلاى ما به آنها مى را وچر
د.شان زيبا نموا در نظرشت آنها ردار زفت و شيطان كرا گرت فرقساو

ا انما الخمر و الـمـيـسـر وهاى شيطان: يا ايـهـا الـذيـن آمـنـواراب و قمار از ابـز.شـر١١
)٥/٢(مائده،.نه لعلكم تفلحوجس من عمل الشيطان فاجتنبولام رالازالانصاب و

هاى گروبندى همه  اينها پلـيـد و ازستى و تيـراب و قمار و بت پراى اهل ايمان شـر
ستگار شويد.ى كنيد تا رعمل شيطان است از آن البته دور

گى انسانحضور شيطان در زند
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له از دست دادن لباس:يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كماسه شيطان به منزسو. و١٢
اتهما انه يريكم هو و قبيله من حيثع عنهما لباسهما ليريهما سوج ابويكم من الجنة ينزاخر

)٧/٢٧اف،(اعرن.منولياء للذين لايؤنهم انا جعلنا الشياطين اولا ترو

ا از بهشتا فريب دهد چنانكه پدر و مادر شمـا رندان آدم مبادا شيطان شما راى فرز
د همانـا آنشان پديـد آورا در نظـركند و قبايح آنـان رت از تن آنان بـرد.جامه عـزن كربيـرو

عا نمىKبينيد ما نوتى كه شما آنها را مىKبينند در صورشيطان و خويشان و بستگانش شما ر
ار دادهKايم.دند قرستدار آنان كه به خدا ايمان نمىKآورا دوشيطان ر

نقش�هاى منفى شيطان
هايى در دست شيطان است.ن ببينيم چه كارآن اكنوجه به آيات قربا تو

ار كند:لقد اضلنـىا خوى كه شيطان انجام مى�دهد آن است كه انسـان رلين كار.او١
)٢٥/٢٩قان،(فر.لاعن الذكر بعد اذ جاءنى و كان الشيطان للانسان خذو

ىدانيد،آراه گرم ساخت و گمرا محرول حق مرسوآن و رى قرفاقت او(شيطان) از پيرور
اهى است.اى انسان مايه خذلان و گمرستى شيطان بردو

ادارل وده،لذا اواى خاص و عام نمـوسوا رى كند كه انسـان راهد كارهميشه مى خـو
اهم مىKكند كها فـرى رارد يعنى ابزاهم مىKسازا فرايـى رسومينه تخريب و رمىKكند سپـس ز

امتدد.نتيجه آن است كه تحقير كند يعنى بر ضد كرد و همه چيز  آشكار گرآبرويش برو
ا انجام مىKدهدى ران چنين كارد ديگراقع انسان در موركت كند، چنانكه گاهى موانسان حر

ب استار است.يا ستار العيوم است يعنى حافظ  اسرد خدا كتوا مىKبران رى ديگرتا آبرو
ده،كه از مظاهر شيطانى انجام دهد،كار ضد خدايى كرخلاف اين صفت كاراگر انسان بر

است.
نن للشمس مـن دومها يسجدوجدتهـا و قـووه مىKدهد:ا زيبا جلـوشت رهاى ز.كار٢

)٢٧/٢٤(نمل،.نه و زين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدوّالل

ستيدندا مىKپرشيد رده و به جاى خدا خورا از ياد برعيتش يافتم كه خدا را با تمام رن رآن ز
داشتهاه خدا بازا به كلى از ره داده و آنها رشان زيبا جلوا در نظرشت آنان رو شيطان اعمال ز

گز به حق هدايت نيابند.تا هر
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هم عنّن لهم الشيطان اعمالهم فصدَّن لكم من مساكنهم و زيَّدا و قد تبي و ثموًو عادا
)٢٩/٣٨ت،(عنكبو.ا مستبصرينالسبيل و كانو

ا به چشم مى بينيد آنها نيز با آن كه بيناانشان راب و ويرل خرا كه منازد رم عاد و ثموو قو
اه حق آنهاه داد و از رشان نيكو جلوا در نظرشتشان رن شيطان اعمال زدند چوشيار بوو هو

ديدند.د گرداشت همه هلاك و نابوا بازر
جهما مما كانا فيه و قلنـالهما الشيطان عنها فاخـرى و فريب دهندگى: فازاگر. اغو٣
)٢/٣٦ه، (بقر.ض مستقر و متاع الى حين و لكم فى الار{ا بعضكم لبعض عدواهبطو

ادند و بدين عصيان آنان رخت خورش افكند تا از آن درا به لغزا رپس شيطان آدم و حو
ا دشمنيدخى رخى از شما برد آئيد كه برد.پس گفتيم كه از بهشت فرون آوراز آن مقام بيرو

د.اهد بوامگاه خوار و آرگ قرمين تا روز مرو شما در ز
هّج ابويكم من الجنى:يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرى و فتنه انداز. فتنه گر٤

نهم انا جعلنـاءتهما انه يريكم هو و قبيله من حيـث لا تـروع عنهما لباسهما ليريهـمـا سـوينز
)٧/٢٧اف،(اعر.نمنولياء للذين لايوالشياطين او

ا از بهشتا فريب دهد چنانكه پدر و مادر شمـا رندان آدم مبادا شيطان شما راى فرز
د همانـا آنشان پديـد آورا در نظـركند و قبايح آنـان رت از تن آنان بـرد.جامه عـزن كربيـرو

عا نمى بينيد.ما نوتى كه شما آنها را مى بينند در صورشيطان و خويشان و بستگانش شما ر
ار داديم.دند قرستدار آنان كه بخدا ايمان نمى آورا دوشياطين ر

ة الخلد وس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرسوا: فوسه گرسو.شيطان و٥
)٢٠/١٢٠(طه،.ملك لا يبلى

دانىخت ابديت و ملك جاوا بر درد و گفت اى آدم آيا ترسه كرسوباز شيطان در او و
دلالت كنم.
)٢٠٠اف/(اعر.غ فاستعذ بالله انه سميع عليمغنك من الشيطان نزو اما  ينز

سه و جنبشى پديد آيد به خدا پناه بر كهسوف شيطان در تو واهد از طرو چنانچه بخو
ا و داناست.او به حقيقت شنو

ة و البغضاء فـىقع بينكـم الـعـداو. ايجاد دشمنى و كينه:انما يريـد الـشـيـطـان أن  يـو٦
)٥/٩١(مائده،.نة فهل انتم منتهوالخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلو

گى انسانحضور شيطان در زند
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د وانگيـزت و كينه براب و قمار ميان شما عـداوسيله شرد كه به وشيطان قصـد آن دار
مى داريد.د پس شما آيا از آن دست برا از ذكر خدا و نماز باز دارشما ر
ل منل اليك و ما انزا بما انزن انهم امنوعمواه كننده: الم تر الى الذين يز.بسيار گمر٧

ا به و يريد الشيطان ان يضلهما ان يكفروت و قد امروا الى الطاغون ان يتحاكموقبلك يريدو
)٤/٦٠(نساء،.ضلالا بعيدا

آن تو و كتبىد ايمان به قرى خوى از حال آنانكه به گمان و دعوى و عجب ندارآيا ننگر
ند درد گمارا حاكم خوت راهد طاغونه باز مى خوده اند چگوستاده شده آوركه پيش از تو فر

اه كند آنا گمراهد كه آنان رند و شيطان خوت كافر شودند كه به طاغوتى كه مامور بوصور
اهى كه از هر سعادت و آسايش دور باشند.نه گمرگو

ه يعدكـمّكم بالفحشاء و الـلت به فقر و فحشا:الشيطان يعدكم الفـقـر و يـأمـر. دعو٨
)٢/٢٦٨ه، (بقر.اسع عليمه منه و فضلا و الله ومغفر

ادار كند وشت و بخيلى وهاى زا به كارى شما رس و بى چيزعده فقر و ترشيطان به و
حمت بى منتهاست و به همها فضل و رش و احسان دهد و خدا رعده آمرزند به شما وخداو

امور جهان داناست.
لهمم التقى الجمعان انمـا اسـتـزا منكم يـولواف: ان الذين تـواننده و سبب انـحـر.لغز٩

)٣/١٥٥ان، (آل عمر.ا و لقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليمالشيطان ببعض ما كسبو

مانىا به سبب نافرم شدند شيطان آنها ردند و منهزهمانا آنان كه از شما در جنگ پشت كر
دبار است.نده و برگذشت كه خدا آمرزش افكند و خدا از آنها درشان به لغزدارو بر كر

نهم و خافولياءه فلا تخافوف اوهاى خير: انما ذلكم الشيطان يخوساننده از كار.تر١٠
)١٧٥ان/(آل عمر.منينان كنتم مؤ

اانش رستـارب مىKكند به آن دوساند و مضطرالبته اين سخنان شيطان است كه مىKتـر
سيد اگر اهل ايمـانكه شما مسلمانان ابدا از اين سخنان بيم و انديشه مكنيد و از من بـتـر

هستيد.
/٤(نساء،ا..ايجاد غرور در انسان:يعدهم و يمينهم و�ما يعدهم الشيطان الا غرور١١

١٢٠(

ى بهعده و نويد شيطان چيزلى وار كنـد ومند و اميدوعده بسيار دهد و آرزوشيطان و
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جز غرور و فريب نيست.
ايـتان:و اذا رام به ديـگـرهاى خيـر و  احـتـرجهـى بـه كـارشى و بى تـوامـو.باعـث فـر١٢

ه و اما ينسينك الشيطانا فى حديث غيرضوض عنهم حتى يخون فى آياتنا فاعرضوالذين يخو
)٦/٦٨(انعام،.م الظالمينى مع القوفلا تقعد بعد الذكر

گودن در آيات ما گفتKوى و طعن زده گيراى خرا ديدى كه برهى رن گرول ما چوسواى ر
شتاموند و چنانچه شيطان البته فرد شوارى گزين تا در سخنى ديگر ومىKكنند از آنان  دور

ان مجالست مكن.ه ستمگرساخت بعد از آنكه متذكر كلام خدا شدى ديگر با گرو
ا له سجداوّش و خرفع ابويه على العران: و رادراده و بر.ايجاد اختلاف ميان خانو١٣

جنى مـنءياى من قبل قد جعلها ربى حقا و قد احسن بى اذ اخـرو قال يا ابت هذا  تاويـل ر
تى ان ربى لطيD لمـاغ الشيطان بينى و بين اخـوالسجن و جاء بكم من البدو من بعد ان نـز

)١٢/١٠٠سO،(يو.يشاء انه هو العليم الحكيم

سO دردند و يوا سجده كرانه خدا را بر تخت بنشاند و آنها به شكرآنگاه پدر و مادر ر
ااب رابى كه از اين پيش ديدم كه خداى من آن خود تعبير خوا گفت كه اين بوآن حال پدر ر

ندان نجات داد وا از تاريكى زد كه مران نمواوه من احسان فردانيد و درباراقع و محقق گرو
د و مدتىانم فساد كرادرد پس از آنكه شيطان ميان من و برا از بيابان دور به اينجا آورشما ر

د و هم اود شامل شومش به آنچه مشيتش تعلق گيرجدايى افكند كه خداى من لطO و كر
دانا به حقيقت امورو محكم كار در تدبير آفرينش است.

هاى شيطان با انسانفتارجام رفر
ض لـه شـيـطـانـا فـهـو لـهّحـمـن نـقـي.همـنـشـيـنـى بـا شـيـطـان:و مـن يـعـش عـن ذكـر الـر١
)٤٣/٣٦ف،خر(زقرين.

ى باشد.انگيزيم تا يار و همنشين دايم وا برخ بتابد شيطان رهر كه از ياد خدا ر
ننهم عن السبيل و يحسبواف:و انهم ليصدودن به انحراضى بواه و رداشتن از ر.باز٢

)٣٧ف/خر(زن.انهم مهتدو

د و به ضلالـتاه خدا باز مـىKدارا،از ردم از خدا غافل ر و آن شياطين هميشـه آن مـر
ند كه هدايت يافتهKاند.افكنند و پنداردر

گى انسانحضور شيطان در زند

 
 



±π∂قرآن از نگاهى ديگر  سال� چهاردهم

 جهنـمّشان:قال اذهب فمن تبعك مـنـهـم فـانان و انصـاراهى با شيطـان، اعـو.همـر٣
)١٧/٦٣اء،(اسر.افوراء موكم جزاؤجز

خ كه پاداشدد با تو به دوزلاد آدم پيرو تو گرخدا به شيطان گفت برو كه هر كس از او
اهد شد.كامل شماست كيفر خو

ب شيطان يعنى تشكيـلاتـى عـمـل مـى�كـنـد:شى و داخل شـدن در حـزامـو) ايجاد فـر٤
ب الشيطان هـم حـزَّب الشيطـان الا انلئك حزاللـه اوذ عليهم الشيطان فانسـهـم ذكـراستحـو

)٥٨/١٩(مجادله،.نالخاسرو

د و آنانا به كلى از يادشان بـرده كه فكرو ذكر خـدا رشيطان بر آنها سخت احاطه كـر
ان عالمند.ب شيطان به حقيقت زيانكارب شيطانند.اى اهل ايمان بدانيد كه حزحز

 المستقيم.ان عبادى ليـس لـكّاط علىى:قال هذا صراى پيرو.انحطاط و ذلت بـر٥
)٤٢ـ١٥/٤١(حجر،.عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين

گزضاى منست و هرگاه راه مستقيم به درت رد همين اخلاص و پاكى سريرموخدا فر
دم ناداند ليكن اقتدار و سلطه تو بر مراهد بوص من تسلط و غلبه نخوا بر بندگان با خلوتر

ند.اهى است كه پيرو تو شوگمر
نهم فليبتكن اذان الانعامت سنگين و آشكار:و لا ضلنهم و لامنينهم و لامر.خسار٦
.انا مبينان الله فقد خسر خسرليا من دون خلق الله و من يتخذ الشيطـان ونهم فليغيرو لامر

)٤/١١٩(نساء،

از افكنم و به آنها دستـور دهـم تـاهاى باطل دور و دراه كنم و بـه آرزوو سخت گمـر
ستا دوا تغيير دهند. هر كس شيطان رند و امر كنم تا خلقت خدا را ببرانات رش حيوگو
ده زيانى كه آشكار است.ا، سخت زيان كرد نه خداى مهربان آفريننده ردار

د به آنها هشدار مى دهد كهآن كريم با بيان داستان هايى كه شيطان در آنها نقش دارقر
تند از:خى از آنها عبارگ بشريت باشد. برجه اين دشمن بزرمتو

اهيم كه چنديـن قـصـهت ابـرت آدم، حضـرداستان هابيل و قابيـل، داسـتـان حـضـر
كريا،ت زاهيم و اسماعيل،) حضـراهيم و هاجر، ابـره، ابراهيم و سـارد،(داستان ابردار

د بنى آدم و نقش شيطان،ندانش، قضايايى مفصل در مورب و فرزد، يعقوسليمان، داو
ن و …اريوت عيسى، حوت شعيب، حضرحضر

 
 



±π∑  ٥٥شمار�

ىنتيجه گير
حا مطراجع به شيطان چه مسائلى رآن كريم رگاه شويم كه قر. هدف آن است كه آ١

ده است.كر
. ديگر آنكه از آن نقشه ها به نفع مسير الهى استفاده كنيم و بر نقشه هاى شيطانى٢

ه شويم.چير

گى انسانحضور شيطان در زند

ــــــــــــــــــــــــــــ
 شطن.kد،مادهارب المو. اقر١
سى، شيطان.هنگ عربى به فار. فر٢
.٩/١٢٩٦٦. لغتنامه دهخدا، ٣
.١/٥٨٨آن كريم، ف قره المعار. دائر٤
 شيطان.k. مجمع البحرين، ماده٥
 شيطان.kدات، ماده. مفر٦
.١٠/٢٢٠ف تشيع، ه المعار. دائر٧
.١٤/٣٤٣ان، ؛ الميز٨/١٥١ض الجنان،؛ رو١/٣٣٦. جامع البيان، ٨
.٧/٣٢١ان، . تفسير الميز٩

.٨٣آن/. اعلام القر١٠
.٨٣آن/؛ اعلام القر١/٣٠٦قان، . الفر١١
.٢/١٣٤٩هى، آن پژوآن و قر. دانشنامه قر١٢
.١/١٦١. تاريخ بلعمى،١٣
.٢/١٩٩ف شيعه،ه المعار. دائر١٤
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.١٩٠. نهج البلاغه، خ١٦
. همان.١٧
.١/٦٣١ان،جمه تفسير الميز. تر١٨

 
 


